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صبح دیروز شهردار پیشین  همراه با تیم کارشناسی و 
وکلای مدافعش  برای بازسازی مجدد  صحنه پا به محل 

جنایت گذاشتند

نجفی در واحد 2701 برج آرمیتا

شهروند| صبح دیروز واحــد 2701 برج آرمیتا در 
شهرک غرب تهران بار دیگر خبرســاز شد. بازسازی 
مجدد صحنه قتل، تازه تریــن خبر از پرونده جنجالی 
قتل میترا استاد اســت. جنایتی که هفتم خردادماه 
 سال جاری در برج آرمیتای شــهرک غرب تهران رخ 
داد. پرونده که روند رســیدگی ســریع آن خیلی زود 
منجر به صدور حکم قصاص برای محمدعلی نجفی، 
شهردار سابق تهران شد. هرچند خانواده میترا استاد 
از قصاص شــهردار سابق تهران گذشــت کردند، اما 
ظاهرا دیوانعالی کشــور در بررسی پرونده در نوع قتل 
ابراز تردید کرده است. درواقع قضات دیوانعالی به عمد 
بودن این قتل شــک دارند. ظاهرا این شــک و تردید 
مربوط به شلیک گلوله ها و نحوه ورود آن به بدن میترا 
استاد است که قضات دیوان را به تردید انداخته است. 
همین امر باعث شد صبح دیروز محمدعلی نجفی همراه 
با تیم کارشناسی و وکلای مدافعش در محل جنایت 
حاضر شوند، تا بار دیگر صحنه جنایت با دقت بیشتری 

بازسازی شود.
ماجرا از چند هفته قبل با صحبت های وکیل نجفی 
شروع شد. 30شهریور ماه بود که حمیدرضا گودرزی از 
نقض حکم موکلش خبر داد. او در گفت وگو با رسانه ها 
گفت: »دیوانعالی کشــور اعلام کرده که پرونده دارای 
نقص اســت.« یک روز پس از آن هم یعنی در آخرین 
روز تابســتان رئیس  دیوانعالی کشور اعلام کرد از نظر 
دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص است و ما در عمدی بودن 
قتل تردید داریم. حجت الاسلام والمســلمین احمد 
مرتضوی مقدم با اشــاره به کاهش مجازات نجفی از 
جنبه عمومی جرم در صورت اثبات غیرعمدبودن قتل 
گفت: »عمده ابهامی که در این پرونده بوده، این است که 
گلوله ای که در بدن مقتوله یافت شده، تغییر شکل پیدا 
کرده و این شائبه مطرح است که شاید گلوله به دیوار 
خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته 
که اگر این نقض اثبات شــود، قتل غیرعمد محسوب 
شــده و به لحاظ مجازات جنبه عمومی جرم تخفیف 
داده می شود.« او با تاکید بر این که همه این موضوعات 
مطرح شده از جنبه عمومی جرم است، ادامه داد: »قتل 
دو جنبه خصوصی و عمومــی دارد، جنبه خصوصی 
این پرونده با رضایت اولیای دم تمام شده و تصمیم ما 

درخصوص جنبه عمومی جرم است.«
البته پیش از این هم موضوع ورود غیرمستقیم گلوله 
به بدن میترا استاد در جلسات دادگاه مطرح شده بود، 
به خصوص در آخرین جلســه دادگاه که کارشــناس 
اسلحه شناسی به صراحت بیان کرد اعلام نظر قطعی 
برای مشخص کردن علت تغییرشکل زیاد گلوله نیاز به 
بررسی بیشتری دارد. درواقع در آن جلسه هم دقایق 
زیادی درخصوص احتمــال کمانه کردن گلوله بحث 
شــد. گلوله ای که وکیل مدافع نجفی اعتقاد دارد پس 
از برخورد با دیوار حمام وارد بدن میترا استاد شده و او 
را به قتل رسانده است. حالا باید صبر کرد تا نظر نهایی 
هیأت کارشناسی بررسی صحنه جرم اعلام شود؛ نظری 
که می تواند برای سرنوشت شــهردار سابق پایتخت 

تعیین کننده باشد.

ذره‌بین

6
 12 کوهنورد اصفهانی که خبر ناپدیدشدن آنها در رسانه ها منتشر شده بود، در سلامت کامل پیدا شدند. این کوهنوردان به دره »ویژدرون« 
ایلام رفته بودند که ظاهرا قطع تماس تلفنی باعث نگرانی برخی از خانواده های این کوهنوردان شده بود. حسین عارفی، مدیرعامل هلال  احمر 
استان ایلام با رد همه شایعات مطرح شده در خصوص ناپدیدشدن این کوهنوردان به»شهروند« گفت: »این افراد با مشکل ارتباطی مواجه 
بودند که نیروهای هلال  احمر در منطقه از هر دو ناحیه دره »ویژدرون« به جست وجو در منطقه پرداختند. خوشبختانه همگی این افراد در 
سلامت کامل بودند.« او با اشاره به انتشار اخباری در خصوص سرریزشدن آب سد و بالاآمدن آب رودخانه دره »ویژدرون« ادامه داد: »هیچ 
مشکل یا تهدیدی برای این افراد وجود نداشت؛ درواقع آنها گم نشده بودند. فقط خانواده دو زنی که همراه این تیم کوهنوردی بودند، به دلیل 

قطع تماس تلفنی دچار نگرانی شده بودند اما ما با اطلاع از وضع آنتن دهی این دره احتمال می دادیم که آنها هیچ مشکلی نداشته باشند.«

ماجرای 12 
کوهنورد در دره 
»ویژدرون« ایلام

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

آگهی ثبتی
آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در  اینکه  به  نظر 
 1398-4325 رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
مورخ97/11/29 تصرفات آقای خلیل پور داوودی به شماره شناسنامه 
4311 صادرا از اهواز فرزند مهدی دارای کد ملی شماره 1752858859 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 97/38 متر مربع در قسمتی از 
ششدانگ پلاک 2620/1425 در بخش 2 اهواز تایید گردیده ، لذا پس 
از اخبار خروجی دفتر 240 صفحات 205 تا 214 به نام آقایان  دولتی 
، برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت 
و  به تصرفات مفروزه  تا هر کس نسبت  اطلاع عموم آگهی می گردد 
مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و املاک 
اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت 
تقدیم  به مقامات قضایی  اعتراض دادخواست  تاریخ تسلیم  از  ماه  یک 
نمایند.  تحویل  ثبت محل  اداره  به  و  اخذ  تقدیم دادخواست  و گواهی 
اداره ثبت  اعتراض در موعد مقرر  بدیهی است در صورت عدم وصول 

برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول:   1398/7/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:   1398/7/16
شماره م / الف:  5/1612

                                                 نصرت اله 
                کفیل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو اهواز

هنوز امید داریم
 22 روز گذشت و زهرا پیدا نشد. دختربچه دو ساله ای 
که درست جلوی در خانه شــان در  محله قلعه نو راهش 
را کج کرد و رفت. اما دیگر هیچ کس او را ندید و معمای 
رفتنش تا الان  حل نشده است. نه پلیس، نه هلال احمر، 
نه ســلبریتی ها، نه مردم محل و نه خانــواده اش هنوز 
 نتوانسته اند رد و نشــانی از زهرا پیدا کنند. نه در کانال 
آب نزدیک خانه شان پیدا شد، نه  تماسی با خانواده اش 
گرفتند و نه حتی نشــانه ای از او پیدا کردند. پدر و مادر 
زهرا  هنوز هم چشم انتظارند. یکی از بستگان نزدیک زهرا 
که خودش همچنان به دنبال این دختربچه  می گردد، در 
گفت وگویی با خبرنگار »شــهروند« از آخرین اطلاعات 

پرونده زهرا می گوید:   
 هیچ تماس مشــکوکی با خانواده زهرا گرفته نشده 

است؟
نه اصلا. حتی کسی که بخواهد زنگ بزند و قطع کند. 
فقط چند نفر تماس گرفتند  و گفتند زهرا را  دیده اند، اما 

مشخص شد که اشتباه می کردند.  
 احتمال این که زهرا در کانال آب نزدیک خانه افتاده 

باشد چقدر است؟
تیم هلال احمر ســه بار آن محل را جست وجو کرد و 
درنهایت گفت احتمال این که زهرا داخل کانال  آب افتاده 
باشــد صفر اســت. آنها به ما اطمینان دادند زهرا آن جا 

نیفتاده. 
 خانواده اش همچنان امید به بازگشت زهرا دارند؟

بله؛ هنوز امیدشــان را از دســت نداده انــد. مادرش 
می گوید می دانم که زهرا برمی گردد.  

 خانواده هنوز جست وجو می کنند؟
بله؛ نه فقط خانواده اش بلکه همسایه ها و خودم هنوز 
هم می گردیم. مثلا وقتی در خیابان راه  می روم و بچه ای 
همسن زهرا  را می بینم، به ســراغش می روم. می گویم 
شاید زهرا باشــد. هر  احتمالی را بررســی و درباره اش 
تحقیق می کنیم. شــاید بتوانیم ســرنخی پیدا کنیم. 
البته  پلیس هم همچنان جست وجو می کند. ولی هیچ 
سرنخی نیست. زهرا رفت و زندگی خانواده اش  واقعا نابود 

شده است. امیدواریم هرچه زودتر پیدا شود.   
کاش سپهر پیدا شود

رفته بود که بســتنی بخرد. از دایی اش پول گرفت و از 
خانه بیرون رفت. اما دیگر بازنگشت.  سپهر هم در لیست 
کودکانی قرار گرفت که سرنوشت شــان مبهم و رازآلود 
شــد. چند روز بعد از  ناپدید شدنش بود که لباس هایش 
را جلوی در خانه شــان گذاشتند. اما دیگر هیچ سرنخی 
از این  پسربچه 7 ســاله پیدا نشد. پســری که قرار بود 
مهرماه امسال به مدرسه برود، اما هنوز هم از  سرنوشت 
معمایی اش خبری نیست. دایی سپهر هم در گفت وگو با 
خبرنگار »شهروند«  از آخرین وضعیت خانواده خواهرش 

می گوید: 
 سپهر چطور ناپدید شد؟

 29 اردیبهشــت بود. مــا با هم در یــک خانه زندگی 
می کردیم. عصر بود. داشــتم فوتبال می دیدم  که سپهر 
آمد و گفت دایی پول بده برم بستنی بخرم. من هم به او 

پول دادم. رفت و دیگر  برنگشت.  
 در این مدت چه سرنخ هایی از سپهر به دست آمد؟

چند روز بعد از ناپدید شدنش یک روز در خانه را که باز 
کردیم، دیدیم لباس های سپهر را  جلوی در گذاشته اند. 
شلوار مشکی و یک کتانی. ولی بلوز طوسی رنگش نبود. 
همین. بــه جز  این لباس ها دیگر هیچ چیزی از ســپهر 

ندیدیم.  
 برای پیدا شدنش هنوز تلاش می کنید؟

بله؛ روزی نیســت که پیگیری نکنیــم. خانواده اش 
هنوز امید دارند. من خودم هر شب خوابش را  می بینم. 

احساس می کنم که زنده است. برای همین امید داریم 
که پیدا شود.  

 هیچ تماس مشکوک یا فرضیه ای وجود ندارد؟
نه اصلا. پدر سپهر بناست و با کسی دشمنی ندارد. 
هیچ تماســی هم با آنها گرفته نشــده است.  اگر رد یا 
نشــانه ای بود بهتر می شد. خانواده ســپهر از چشم 
انتظاری خسته شــده اند. امیدوارند  که هرچه زودتر 
پسرشان پیدا شود. سپهر اگر الان بود باید به مدرسه 

می رفت. مدرسه را  خیلی دوست داشت. کاش زودتر 
برگردد.  

از انتظار خسته شدیم
یــک لنگه کفــش کنــار رودخانــه تنها نشــانه از 
محمدمهدی است. پســربچه 4ساله ای که درست  شب 
تولدش ناپدید شــد. آن هم جلوی چشــم خانواده اش؛ 
غیب شــد و هنوز هم هیچ ردی از او  یافت نشده است. 
احتمال غرق شــدن محمدمهدی خردسال در رودخانه 

وجود داشت. اما  جســت و جوهای نیروهای امدادی در 
اطراف و پایین رودخانه هم بی نتیجه بوده و هنوز  ردی از 
این کودک به دست نیامده است. پدر و مادر این کودک 
چشم انتظارند، انتظاری سخت  و دردآور که آنها را بیشتر 
از گذشته خسته کرده اســت. پدر محمدمهدی درباره 

وضعیت پرونده پسرش به »شهروند« می گوید: 
 محمد مهدی چطور ناپدید شد؟

با خانواده همســرم برای تفریح به تنگ مهریان رفته 
بودیم. تا یاسوج حدود ٥ کیلومتر فاصله  دارد. بساط مان 
را پهن کردیم. محمد همراه دیگر بچه ها داشــت بازی 
می کرد. جلوی چشــم مان  بود. ناهار را خوردیم و بچه ها 
دوباره مشــغول بازی شــدند. محمد هم بین آنها بود. 
بعدازظهر  حوالی ساعت 4 بود که هوا کم کم سرد شد. ما 
هم تصمیم گرفتیم به خانه برویم، وسایل را  جمع کردیم 
و آماده رفتن شدیم که دیدیم محمدمهدی نیست. اول 
فکر کردیم پشت تخته سنگ ها و  درختان مخفی شده 
است، همه جا را گشــتیم اما اثری از او نبود. بعد هم به 

پلیس و هلال احمر  اطلاع دادیم. 
 چه فرضیه هایی برای گم شدن پسرتان وجود دارد؟

اوایل می گفتند احتمالا در رودخانه گم شــده است. 
یک لنگه کفش از محمد کنار رودخانه پیدا  شد. آنجا را 
چندین روز گشــتند، ولی هیچ اثری از پسرم نبود. برای 
همین احتمال غرق شــدنش  کمتر شد. بعد از آن دیگر 

هیچ سرنخی پیدا نشد.  
 هنوز برای بازگشت پسرتان امیدوار هستید؟

امیدمان به خدا است. آرزو دارم خدا معجزه ای کند و 
پسرم را دوباره ببینم. آن روز که گم شد  قرار بود فردایش 
برایش جشــن تولد بگیریم. دلم می خواهد پیدا شود تا 
جشن تولدش را برگزار  کنیم. هنوز هم امیدوارم که بیاید 
و شــمع های تولدش را فوت کند. ولی دیگراز انتظار هم 

خسته  شدیم.  

گفت وگوی »شهروند« با 3 خانواده ای که کودکان شان  در 6 ماهه گذشته ناپدید شدند

فرضیات اثبات نشده در پرونده سه کودک گمشده
شهروند| ناپدید شدند، مبهم و رازآلود. نه کســی آنها را دید و نه سرنخی از آنها 
پیدا شد و نه  حتی رد و نشانه ای از خود به جا گذاشتند. سرنوشت شان معمایی ماند و 
خانواده هایشان هم  چشم انتظار یک سرنخ کوچک ماندند. بی خبری و انتظاری تلخ و 
کشنده سهم خانواده های این  کودکان شد. معمولا سرنوشت کودکان گمشده یا پایانی 
تلخ دارد یا شــیرین؛ اما برای این  کودکان، پایانی وجود ندارد. زهرا و محمدمهدی 
و سپهر کودکانی هستند که امسال در عرض  چند ثانیه رفتند و خانواده هایشان را 

بین امید و ناامیدی با انتظاری زجرآور تنها گذاشتند. هنوز نه  از محمدمهدی و سپهر 
که اردیبهشت ماه ناپدید شدند خبری اســت و نه از زهرای دو ساله که  در عرض 20 
ثانیه جلوی در خانه شــان راهش را کج کرد و رفت و دیگر بازنگشت. هنوز  خانواده 
زهرا و محمدمهدی و سپهر با اشک منتظر برگشتن عزیزدردانه هایشان هستند. 
 خانواده های این سه کودک همچنان جســت وجو می کنند، همچنان به دنبال رد و 

نشانه هستند و  هنوز هم از این بی خبری دردناک، عذاب می کشند.  

هر
سپ

  

را
زه

  

دی
مه

مد
مح

  


